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دریافت نســخه الک�رونی� شهرآرامحله از

s h a h r a r a n e w s . i r

� در �ن� تحمیلی ه�ت سا�ه �بت کرد  او�ی� کارت اسارتی که صلی� سر
مربوط به براتعلی عباس زاده، رزمنده محله فرهن�یان است

بدترین و به�رین خ�ر   اردوگاه
بـه گفتـه خـودش یکـی از خوشـحال کننده ترین اخبـاری کـه 
خوانـده، خبـر آزادسـازی خرمشـهر بـوده کـه بعـد از خوانـدن آن،

یـک می گفتنـد و  یگـر تبر ، بـه یکد نـد د لی می کر شـحا ا خو سـر ا
خداراشـکر می کردنـد.

او ناراحت کننده تریـن خبـر را خبـر رحلـت امـام خمینـی(ره) بیـان 
ا این قـدر  می کنـد و می گویـد: هیـچ شـکنجه و سـختی ای مـا ر
ناراحـت نکـرده بود. از آن طـرف عراقی ها این قـدر از این موضوع 
خوشحال بودند که خودشان خبرش را از بلندگوهای آسایشگاه 

پخـش کردنـد و از ایـن طریـق مطلـع شـدیم.
بعـد از شـنیدن ایـن خبـر، اسـرا تـا مدت هـا پکـر بودنـد و حتـی بـا 
وجود ممنوع بودن عزاداری، سوگواری هایی برای امام راحل(ره)

انجام دادند.
عبـاس زاده خاطـرات تلخـی از شـکنجه ها دارد؛ از روزهایـی کـه 
بایـد از تونـل عراقی هـا رد می شـدند و آن هـا با چوب، باتـوم، کابل،

میلگـرد و... بـر سـر و روی اسـرا می زدنـد طـوری کـه حتـی یـک نفـر 
جـان سـالم بـه در نمی برد. خـودش هم در همیـن مسـیر بینی اش 
آسـیب دیـده و چشـمش پـاره شـده و خون ریـزی داشـته طـوری 
کـه چنـد روزی بینایـی نداشـته اسـت. خاطـره دیگـرش از زمانـی 
اسـت کـه عراقی هـا از اسـرا خواسـته بودنـد بلوکه هـای سـیمانی 
درسـت کننـد، امـا آن هـا به خاطـر اینکـه ایـن بلوکه هـا مانعی برای 
رزمنده هایمان نباشد، زیر بار ساختنش نرفتند و با این سرپی�ی،

آزار و شـکنجه های عراقی هـا علیه شـان چنـد برابـر شـده بـود.

گمان نم� کردیم آزاد شویم

عبـاس زاده کارت اسـارتش را از جیبـش در می آورد 
61۵ روز اسـارت. او می گویـد: ۳هـزارو و نشـان می دهـد؛
خودمان را برای روزهای سخت تر آماده کرده بودیم. گمان 
نمی کردیـم روزی از دسـت بعثی هـا راحـت شـویم، امـا انـگار 
معجـزه ای رقم خورده بود و رزمندگان ما پیروز شـده بودند.
او تعری� می کند: ابتدا که گفتند می خواهند اسرا را آزاد کنند 
بـاور نمی کردیـم و بـا خودمـان می گفتیـم حتمـا بـاز عراقی هـا 

توطئه ای دارند.
اسـم عبـاس زاده ایـن بـار هـم جـزو اولیـن گروه هـای اعزامی 
بوده و مرداد سـال 1۳6۹ با اولین اتوبوس ها به مرز فرستاده 

می شود.
او می گویـد: از ب�ـداد مـا را بـه مـرز خسـروی آوردنـد. آنجـا کـه 
ماشین های ایران را با عکس امام و پرچم کشورمان دیدیم 
دیگـر باورمـان شـد کـه آزاد شـده ایم. بعـد بـه سـرپل ذهـاب 
رسـیدیم؛ جایـی کـه در آن اسـیر شـده بودیـم. بعـد هـم بـه 

تهـران و از آنجـا بـه مشـهد آمدیـم.

پای ا��قاداتمان ایس�اده ایم

براتعلـی عبـاس زاده یـک سـال بعـد از آزادی از اسـارت بـه 
اسـتخدام هـلال احمر مشـهد درمی آید و سی سـال برای این 
نهـاد خدمـت می کنـد. البتـه او در مجتمـع پرورشـی کـودکان 
شـهید هاشـمی نژاد (شـیرخوارگاه) کـه آن سـال ها زیرنظـر 
هـلال احمـر اداره می شـد، فعالیـت می کـرد. حـاج براتعلـی 
همـان سـال ازدواج می کنـد و حـالا سـه فرزنـد دارد. خانـواده 
عبـاس زاده هم�نـان پـای آرمان های انقلاب ایسـتاده اند،
بـه طـوری کـه ایـن شـب ها در خیابـان حضـور دارنـد و پرچـم 

می گرداننـد.
او می گویـد: مـا از اعتقادمـان کوتـاه نمی آییـم و هنـوز همـان 
دیدگاه هـا و باورهـای زمـان جنـ� تحمیلـی هشـت سـاله 
را داریـم. هرچنـد مشـکلاتی در کشـور وجـود دارد، امـا دلیـل 

نمی شـود اعتقـاد و انقلابمـان را رهـا کنیـم.
کنـون کـه میـدان نبـرد دسـت نیروهـای مسـل�  بـه نظـر او ا
اسـت، مـردم بایـد خیابـان را در دسـت بگیرنـد و پشـتیبان 

ولایـت فقیـه باشـند.
کنون که ما درگیر جن�  این آزاده سال های جن� می گوید: ا
گـر ذره ای کوتاهـی کنیـم ممکن اسـت دشـمن بر ما  هسـتیم ا
مسـل� شـود، پـس گوش به فرمـان رهبرمـان آقاسـیدمجتبی 
می مانیم و تا زمانی که ایشان نگوید، خیابان را رها نمی کنیم.


